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Abstracts 

There is wide spectrum of views by Muslim intellectuals as concerning the 

concept of God, from a “personified” view by Ash’arites to a “pantheistic” view 
by philosophers and mystics. In two of his intellectual periods, al-Ghazālī has 
propounded two diametrically opposing views of the concept of God. In fact, his 

view is characterized by a dilemma between two views, that is, the individuation 

of existence and unity. On one hand, al-Ghazālī as an orthodox Ash’arite 
theologian provides an account of God and His attributes based on the Ash’arite 
theology, and on the other hand, after an intellectual development and revision 

of his views, from a purely theological and Ash’arite view, has tended towards 
the mystical pantheistic view. Providing a Platonic analysis, he offers a 

pantheistic account of God. Such a revision has not only influenced the views of 

subsequent mystics and philosophers, shows that the closer a theologian or 

philosopher is to the mystical taste, the more distant he is from a personified 

understanding of God and the closer he becomes to a pantheistic conception 

thereof, and the change will affect other views of the intellectual as well. 

Keywords 

Al-Ghazālī, concept of God, individuation of existence, pantheism (wa�dat al-

wujūd), Mishkāt al-Anwār. 

  



55  

 

 

زّال
غ

 ى
ص

خّ
ش
و ت

ت 
د
ح
 و
ش

اك
ش
 ك
در

  

  

  

  

  

  

  در کشاکش وحدت و تشخصّ غزالی
  *حسين وفاپور

  چكيده

» وار اه شخصنگ«ای از  طيف گسترده در برداشت از مفهوم خدا ميان متفكران مسلمان با

. مواجـه هسـتيم فيلسوفان و عارفاندر ميان » انديشه وحدت وجودی«در ميان اشعريون تا 

دو انديشه كاملاً متفاوت از مفهـوم خداونـد ارائـه  اش، یركمختلف ف در دو دورۀ ىغزال

غزالى شاهد يك كشاكش درونى ميان دو طيـف تفكـر ما در انديشه  واقع در. داده است

 یركــمتف عنوان بــه ســو كغزالــى از ي .گرايــى هســتيم و وحــدت يعنــى تشــخص وجــود

لام كـاز خداونـد و صـفات او مطـابق بـا  ى، مفهـومیاشعر ىلامكش در سنت يك راست

، شيها انديشهپس از تطور فكری و تجديدنظر در برخى  دهد، ولى همو مىارائه  یاشعر

با  وی. شده است ليمتما عارفان یبه نگاه وحدت وجود یو اشعر ىلامكاز نگاه صرف 

ايـن تغييـر نگـاه . دهـد مىتحليلى افلاطونى، مفهومى وحدت وجـودی از خداونـد ارائـه 

دهـد كـه  مىنشان  ،اثر گذارده است یلسوفان بعديعارفان و ف یها آنكه بر نگاه بر  افزون

شـود، از درك  تر نزديـكنگـاه يـك مـتكلم يـا فيلسـوف متألـه بـه ذوق عرفـانى  چه هر

 تر نزديـكفاصله گرفته و به برداشت وحدت وجودی از مفهـوم خـدا  وار از خدا شخص

  .ی متفكر نيز اثر خواهد داشتها انديشه ديگرخواهد شد و اين تغيير در 

  ها واژه كليد

  .الأنوار وةكمش، مفهوم خدا، تشخص وجود، وحدت وجود، غزالى
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  مقدمه

ناقشـه در جهـان ه در موضـوعات پرمكران بزرگ جهان اسلام است كاز متف ىكي ىغزال

 دادهمتفاوتى ارائـه  آرای اش یركمختلف ف های خاص دارد و در دو دورۀ ديدگاهاسلام 

جهـان اسـلام شـناخته در ش يكـ مدافع سرسخت و راسـت كي عنوان بهاو همواره . است

او . سته استدان مى شدوران برشده كه رسالت اصلى خود را دفاع از انديشه دينى حاكم 

دنظر در گذشـته يـخود و تجد های انديشهدر  ىشيه عزلت و بازانددور كيحتى پس از 

از  كوشد مىآن دانسته و  شدۀ های فراموش دانشگر اسلام و  ايخويش، باز هم خود را اح

و  مسـلماناننـد و جامعـه ك یري، جلوگيجاد شدهن اانار اسلام و مسلميه در مسك ىانحراف

  .بازگرداند ىسلام واقعاسلام را به ا عالمان ويژه بهو  ىعلوم اسلام

دوم امام غزالى درصـدد تبيـين  ۀاستفاده از تحليل محتوای برخى آثار دوربا در ادامه 

در مفهوم خدا و برداشـت عرفـانى و اشـراقى از ايـن  ويژه بهفكری ايشان  های دگرگونى

بـا مفهـوم  اسـت،نگاه كلامـى كـه سـياق فكـری غزالـى . مفهوم در انديشه ايشان هستيم

در تـاريخ انديشـه اسـلامى هـر . و وحـدت وجـودی از خداونـد در تضـاد اسـتاشراقى 

برداشـت او از مفهـوم خـدا،  .ويژه كلام اشعری تقرب داشته اسـت بهمتفكری به كلام و 

وار و متمايز از خلقت و در تقابل با هر نوع وحدت با خلقت بـوده اسـت  مفهومى شخص

در ا به دنبال خواهد داشت كه در اينجا اين نگاه الزامات و مشكلات فلسفى ر گمان بىو 

 ويژه بـهتفكـر فلسـفى  ازاز ديگر سو هر متفكری به هـر انـدازه كـه . تبيين آنها نيستيم پىِ 

بـه همـان ميـزان تقريـر او از مفهـوم خداونـد و  ،باشد آشنافلسفه اشراقى و تفكر عرفانى 

و دوره زندگى غزالى حال اين دو نوع تفكر را در د. خلقت، تقريری اتحادی خواهد بود

در تحليـل متـون ايشـان  كنـد، نمىصـراحت اذعـان  بـهمشاهده كرد كـه گرچـه  توان مى

  . چنين كشاكشى را برداشت كرد توان مى

  های فكری غزالى دوره. 1

و  ىخـود را حراسـت از اسـلام واقعـ ىه، رسالت اصـلياستاد برجسته مدارس نظام ىغزال
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و  ىلامـكمختلـف  هـای گروهره در صدد مجادله با اسلام دانسته و هموا ىقيحق باورهای

  منـاظره و مقابلـه بـا یارايـرا  ىسـكوه اسـتاد طـراز اول بـوده و ين شـيبود و در ا ىفلسف

داشـته اسـت و آثـار او را بـه  ىنياو آثار بسياری در مباحث د. او نبوده است ىتوان جدل

 ىپـس از بررسـ یمن بـدوتـر عبـدالرحكد. انـد تاب نام بردهكز تا چند صد يآم حد مبالغه

تاب را جزو آثـار ك 75ن موضوع، يافانه در اكو پژوهش موش ىق آثار منتسب به غزاليدق

داشـته  ىشـه اسـلاميبسـياری بـر اند تأثيردام در حوزه خود كه هر كدانسته  ىغزال ىقطع

  .است

 یركـه در جهان اسلام و غرب شـناخته شـده و در دوره اول فكاز آثار مهم او  ىكي

، در رد آرای الفلاسـفه تهافـت تـاب كش از دوران عزلت نگاشته شده اسـت، يو پ ىغزال

ر كـضـربه سـهمگينى بـر تف تهافـت الفلاسـفه. فيلسوفان يونان و فيلسوفان اسـلامى اسـت

ه بسـياری از انديشـمندان غـرب بـه اشـتباه كرد؛ به نحوی كفلسفى در جهان اسلام وارد 

ان فلسـفه در يـتـاب او را پاكاورد و يگـز سـربرنهر ى، فلسفه اسلامتهافتمعتقدند پس از 

  .دانند ىجهان اسلام م

 كوشـد مىنـد و ك ىرا رد مـ فيلسـوفان آرایتاب، در بيست موضـوع كن يدر ا ىغزال

 ىقـول بـه قـدم زمـان ى، يعنـىنـيشان را در سه موضـوع ديا ىو استدلال ىاشتباهات منطق

امـت ياجساد و حشر آنهـا در روز قار بازگشت كو ان ياتار علم خداوند به جزئكعالم، ان

 هـای آموزهبـرخلاف  مسئلهن سه يدر مورد ا فيلسوفان آرایمعتقد است  ىغزال. ندكان يب

بـه « :فر اسـتكوم به كند، محكی را ابراز ا هيه برخلاف اسلام نظرك ىسكاسلام است و 

بران است و غميذب پكمستلزم اعتقاد به  مسئلهن سه ياز ا ىكياعتقاد داشتن به  ىنظر غزال

  .)214ص: 1، ج1385دينانى، (» افر استكاذب بداند كغمبران را يه پك ىسك

شـان، دغدغـه يو رد نظر ا فيلسوفانبه مباحث  يىگو ل خود را در پاسخيدل ىالبته غزال

 باورهایدانستن  كفيلسوفان و سبن توسط ااز مؤمن ىمسلمانان و انحراف گروه ینداريد

 ىنـيد باورهـایو  دسـتورهابزرگـان فلسـفه از  آراینسـتن توسط ايشـان و برتـر دا ىنيد

ه در وجود خود، نسـبت بـه همسـالان و هماننـدان خـود بـه كدم يرا د ىگروه« :داند ىم

ن اسلام، چون عبادات را يف دين جهت وظاياز ا. شتر اعتقاد دارنديب ىكريو ز یاريهوش
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شــتن را از يخوو  شــمارند ىم كوچــكن چــون نمازهــا را يــننــد و شــعائر دك ىمــ كتــر

 یرويـدارنـد پ ىه مـردم را از راه خـدا بازمكـ ىننـد و از گروهـك ىمحذورات حفـظ نمـ

فـر كه كـسـت ين نيـافرند و جز اكن يخوانند و آنها به روز واپس ىج مكنند و آن را ك ىم

، افلاطـون و ل سـقراط، بقـراطيـاز قب :اسـت كبـزرگ و دهشـتنا يىها دن ناميآنها از شن

  .)42-41ص: »الف«، 1363غزالى، ( »ارسطو و امثال آنها

ونان موجـب ي از بزرگان فلسفه ىاسلام فيلسوفان یرويطره فلسفه و پيس ىاز نظر غزال

او در . گـردد ىخـدا م احكـاممسلمانان از  یرويپ كو تر ىاسلام باورهایشمردن  كسب

بـه «ه كـ دارد ىان ميب ىفلسف مسئلهست يلسوفان در بيو پس از نقد و رد نظر ف تهافتان يپا

 ىلامكمختلف  یها ان فرقهيمسائل در م ىر شد در مابقكذ تر پيشه ك یا مسئلهر از سه يغ

ن يـن موضـوعات موجـب خـروج از ديـدر ا یا ژهيوجود دارد و داشتن نظر و ىاختلافات

در آن سـه موضـوع از  ىول ،تر است كينزد فيلسوفانشان به مذهب يشود و مذهب ا ىنم

بى صـمن متـولى ديـن و صـاحب عنوان بـهغزالى  .)357ص: همـان( »تيسن یا ر آنها چارهيفكت

لوگيری از انحـراف عقايـد دينى و ج باورهایبزرگ در نهاد دين، رسالت خود را حفظ 

  . داند مىواسطه نفوذ عقايد ديگر  ايشان به

 آرایامـل از كمستلزم اطلاع  فيلسوفان آرایه ورود به مباحث فلسفه و رد كاز آنجا 

را نگاشـته و  مقاصد الفلاسـفه تهافت،از  پيش ىن موضوع است، غزاليلط بر اشان و تسيا

ه سـخنى كاز من خواستى «: ندك تاب بيان مىكدر مقدمه آن هدف خود را از نوشتن اين 

يافتن بـر  نم؛ چون اطلاعكشافى در باب نمودار ساختن اشتباهات و خطاهای فلاسفه بيان 

نمود و به تيرانـدازی در  ن و محال مىكآن نامم كمذهب فاسده، پيش از احاطه بر مدار

ى مانند بود، بهترآن ديدم نخست آرا و معتقدات فلاسفه را بشناسـى تـا بـه تنـاقض كتاري

ه بـر سـبيل ايجـاز در بيـان عقايـد كـرو بر آن شدم  اين عقايد ايشان بهتر واقف گردی؛ از

از . )12ص: »ب«، 1363الـى، غز(» نم وقتى مقصود من، تفهـيم نظـرات آنهاسـتكفلاسفه ايراد 

تـاب كگوينـد  ه مىكـسـانى كآورده است، آشـكارا نظـر  مقاصـدآنچه غزالى در مقدمه 

فيـر و رد فيلسـوفان كپس از تهافت نوشته شده و در آن غزالى از نظـر خـود در ت مقاصـد

واقع غزالى برای رد  شود و در رد مى  املاً كرده است، كبرگشته و از راه گذشته خود توبه 
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دادن تسلط خـود بـه فلسـفه، كتـابى در تحليـل و بررسـى  رای فيلسوفان ابتدا برای نشانآ

آرای ايشان نگاشت كه در نوع خود كتابى دقيق و آموزشى در زمينه فلسفه مشائى است 

و با اين اثر از قبل راه را بر كسانى كه در آينده بخواهند ناآگاهىِ غزالـى را دليلـى بـرای 

  :سته استرد آرای او بدانند ب

دهـد و نگـاه  ىخـود ارائـه م ىدر مباحـث فلسـف ىه غزالـك یبه جهت دقت نظر

ن نظر يمانند ملاصدرا به ا یا عده ند،ك ىارائه م یه در مباحث نظرك یا لسوفانهيف

يشان برگشـته ر ايفكرد فلاسفه و ت ىعنياز نظر خود  مقاصددر  ىه غزالكاند   رفته

ر فلاسـفه و يفكپس از ت ىه اعتقاد دارد غزالك یتر داوركد یا مانند آقايو  است

تـاب كرده و كر يي، نظرش در مورد فلاسفه تغىتر در مباحث فلسف قيبا مطالعه دق

ــيرا در جهــت تب مقاصــد ــه رشــته تحريرات اكــن تفي ــشــان ب ر درآورده اســت ي

  .)12-15ص: 1370دينانى،(

بـه جايگـاه سياسـى و البته ناگفته نماند كه غزالى در اين مسير و در رد ديگـر عقايـد 

سـته اسـت و دان مىاجتماعى خويش توجه داشته و وظيفه حكومتى خود را در اين مسـير 

ی اسلامى تا حـدی خـود را مـأمور ها انديشهديگر  آرایگفت كه غزالى در رد  توان مى

همانـا « :هايى داشـته اسـت هجمـه هـا گروهسته و بر طبق نظر ايشان به اين دان مىحكومت 

اجــه بــر اســماعيليان مجبــور بــوده اســت از بابــت تنفيــذ اوامــر عباســيان و غزالــى در مه

   .)53ص :1987تامر، (» سلجوقيان

 ىشـافع ىلامـكه، دفاع از فرقه ياز اهداف مهم در مدارس نظام ىكيدانيم   ىچنانچه م

وده بـ فيلسـوفان ويژه بـهمختلـف  های گروهو نوشتن رديه بر  ىمذهب یها گر فرقهيو رد د

 عالمـانن ياز متبحرتر ىكنيز ي و ز داشتين یاستاد جدل بود و ذوق سرشار ىغزال .است

  .ها بوده است گر فرقهيآن دوران در رد د

ه بـوده و يـوه و عظمـت در مـدارس نظامكدر اوج شـ ىه غزالـكـ یا اما پـس از دوره

شـود و  ىجـاد ميدر درون او ا ىبه ناگاه تحول ،ای در دربار خلفا داشته است ژهيگاه ويجا

شـام بـه  یدو سال در مسـجد امـو. رديگ ىانه از بغداد هجرت كرده و گوشه انزوا ميمخف

ن و پـس از آن بـه يشود و سـپس بـه فلسـط ىاضت مشغول ميو ر یدار زنده تهجد و شب
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رد و بـا يگر از خلفا صله نگيه دكند ك ىل تعهد مير حج بر مقام خليرود و در مس ىمكه م

 ىآثار متفاوت ىطول كشيد و پس از آن، غزال  سال به ن دهن دورايا. ندكلمان مجادله نكمت

را  وة الأنـوارکمشـو  احیـاء العلـوم، یمیای سعادتکتوان  ىن آنها ميتر ه از مهمكنگاشت 

ى از ايـن كـي. رده استكه در برخى از آرای خود تجديدنظر كرسد  نام برد و به نظر مى

ه ديدگاه او از نگاه كت است موضوعات بحث تصور از خدا و صفات باری و نحوه خلق

  .لامى و اشعری به نگاه وحدت وجودی عارفان متمايل شده استك كخش

ه يكى از منابع اصلى بحث ما در اين مقال است، شرح آيه نور اسـت ك وةالأنوارکمش

ای  انديشـه. دهـد ه نگاه متفاوت و عرفانى غزالى را در بحث خداوند و خلقت ارائـه مىك

ديگر آثار غزالى در دوره پس از عزلت ارائه شـده آشـكارا از تغييـر كه در اين كتاب و 

آرای ايشان حكايت دارد و در برداشت ايشان از مفهـوم خـدا نيـز گـرايش بـه مفهـومى 

صـراحت  عنوان يك مـتكلم به گرچه او به. اشراقى و وحدت وجودی قابل استنباط است

يشه كلامـى اشـعری كـه خـود را گاه از اند كند و هيچ از انديشه وحدت وجود دفاع نمى

كنــد، ولــى فرازهــای زيــادی از مطالــب ايشــان  دانــد، عــدول نمى متــولى دفــاع از آن مى

گر اين تغيير ديدگاه است؛ زيرا به جهت گرايش عرفانى و متصوفانه كه در اواخر  تداعى

 كه لازمه نگاه عرفانى در دين، نـوعى نگـاه وحـدت آنجا عمر در او غلبه داشته است و از

وجودی به هستى است، تقرير وحدت وجودی از خلقـت نيـز از آرای او قابـل برداشـت 

  .است

  الانوار مشكوة اصالت . 2

برداشـت وحـدت وجـودی از مفهـوم  ويژه بـه الانـوار مشـکوة مطرح در  آرای كه آنجا از

ــا روح حــاكم بــر  ،خداونــد اشــعری (غزالــى در انديشــه دوره اول ايشــان  های ديــدگاهب

از  الانـوار مشکوة  بسا چهكه است تعارض است، برخى را به اين ظن كشانده  در )مسلكى

ی فراوانى ها كتابگفته شد  تر پيش گونه كه همان زيرا؛ باشدی منتسب به ايشان ها كتاب

شناسـان  غزالى انـد و ايـن موضـوع معركـه آرای تا چند صد كتاب به غزالى انتساب داده

  .شده شده است
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ها پژوهش از ميان چند صد اثر منتسب به  رحمن بدوی پس از سالعبدال در اين ميان،

نيــز از جملــه  مشــکوة الانــواركــه اســت اثــر را از آثــار قطعــى غزالــى دانســته  75 ،ايشــان

بـه  مشـکوةبحـث انتسـاب  تحقیقی بر این کتاب،دكتر ابوالعلا عفيفى در مقدمه . آنهاست

و لاشك فـى ان رسـاله « :دانند ر ايشان مىيقين اين اثر را از آثا غزالى را مطرح كرده و به

» من مؤلفات الغزالى المتاخره التى تمثل عصر النضـج الفكـری و الروحـىمشکوة الانوار 

   .)4ص: 1964الغزالى، (

مشـکوة ، به كتاب ديگری با عنـوان مشکوة الانوارالبته عفيفى پيش از بررسى اصالت 
در نسـخه  كـه حالى در ؛تسب به غزالى استكند كه من اشاره مى الاخبـار الانوار فی لطایف

بن محمـد مشـهور بـه  الـدين علـى يعنـى علاء كتـاب، مؤلـف واقعـى نامخطى آن كتاب 

ى نـدارد و ممكـن و آن كتاب هيچ ارتباطى به غزال آمده استالفقيه الحافظ المصری  ابن

به غزالـى  مشکوة الانوارغلط به غزالى منجر به ترديد در انتساب  های است همين انتساب

خود عفيفى . هست نظرهايى فاختلا مشکوة الانوارالبته در تاريخ دقيق تأليف . شده باشد

ن نيـز در كتـاب خـود كـه مجمـوع كند و ماسينيو تاريخ دقيقى از تأليف كتاب ذكر نمى

در تاريخ تأليف كتـاب را  ،آوری كرده است در تاريخ تصوف در اسلام را جمع ها رساله

ای كـه  كنـد؛ دوره ى همان دوره اعتكاف غزالى در طوس ذكر مىنيع 505تا  495 حدود

مشـکوة و  معیـار العلـم، المقصـد الاسـنی، محـک النظـريى از جملـه هـا كتابدر آن ايام 
  .)همان(است  نگاشته شده الانوار

بـه غزالـى  مشکوة الانوارانتساب  منطق و معرفت از دیدگاه غزالیدينانى نيز در كتاب 

كنـد و در نقـد و  به اين كتـاب اسـتناد مـى بارهاايشان  .است ل دانستهرا مفروض و مسج

مولانـا در  همچنـين .بـرد مىايشان از اين اثـر بهـره  آرای آرای غزالى و تغيير دربررسى 

های غزالى بهره بـرده اسـت و ميردامـاد در انتخـاب  خود از مثال آرایمثنوی برای تبيين 

دينـانى، (غزالى بهره گرفته است  مشکوة الانـواراز  جذواتو  قبساتی خود به نام ها كتاب

 ،هـای او به غزالـى و انديشـهبا اشاره  فتوحات مکیهالدين عربى نيز در  محى .)156ص: 1370

شناسـان  بنـابراين مبتنـى بـر نظـر غزالى ؛)31ص: همـان( كند مىدر برخى موارد از او تمجيد 

  . ه غزالى اطمينان حاصل كردب مشکوة الانوارتوان از اصالت انتساب  ، مىمشهور
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  وحدت وجود. 3

وحدت وجود و برداشت وحدت وجـودی از خداونـد از مفـاهيمى اسـت كـه متصـوفه، 

اند و همواره مورد نقد و رد  كرده ىاشراقى وارد ادبيات كلامى اسلام فيلسوفانو  عارفان

مـى تمـايز و اخـتلاف ميـان خـدا و خلقـت در انديشـه كلا. بوده اسـت مسلمانن متكلما

از هستى همواره مورد نقد ايشان قرار گيـرد  یتا درك وحدت وجوداست موجب شده 

ن اجمـاع وجـود بر رد ايـن نظريـه در ميـان متكلمـا كلامى تقريباً  های و در تاريخ انديشه

 بيشـترو  عارفـانايـن انديشـه بـا تقريرهـای متفـاوت در ميـان تمـامى  ،از ديگر سو. دارد

هـای متفـاوت بـه ارائـه و دفـاع از ايـن  ان با تقريرها و تحليلوجود داشته و ايش فيلسوفان

ن بـوده ت وجود همواره مورد مناقشه متكلمـان و متـدينانظريه وحد .اند موضوع پرداخته

ن بـه آن شـده د موجب صدور حكم تكفيـر بـرای قـائلاتا حدی كه در برخى مواراست 

يری از وحدت وجود شـده ارائه تقر در ها مين مطلب موجب ارائه برخى توجيهاست و ه

  .به نحوی آن را با ظاهر عقايد دينى قابل جمع و سازگار سازد تااست 

شفايى پانزده توجيه برای تبيين وحدت وجود به شكلى كه در تضاد با توحيـد نباشـد 

وی  .داند مىكه برخى از آنها را بسيار ضعيف و برخى را دارای قوت علمى  دارد مىبيان 

 دانـد مى تر نزديكرا به ثواب  فيلسوفانملاصدرا و برخى  ديدگاه خاصاين آرا، از ميان 

الوجود بـا  شـدن واجـب اين نظريـه بـه حلـول و مخلـوط و در مجموع قائل است كه اگر

مسـتوجب  ،آن را انكار كرد و اگر به اعتقاد حلول منجر شود توان مىن نينجامد،ممكنات 

  .)60-26ص: 1354شفايى، (تكفير است 

نار آمدن با نظريـه وحـدت ن در ككه مشخص است مشكل اصلى متكلما گونه همان

شدن خالق و مخلوق و يا حلول واجب در ممكـن اسـت و همـين موضـوع و  وجود يكى

ن به موجب رد اين نظريه و تكفير قائلادر ابراز اين نظريه  عارفانشطحيات برخى  ويژه به

و دارا بــودن عنــوان  اش ىغزالــى نيــز بــه ســبب جايگــاه سياســى و دينــ .آن بــوده اســت

گرايش عرفانى و ارائه تبيينى وحـدت وجـودی از  رغم به ،در زمان خود ىالاسلام تحج

در بيانـات  تـوان مىبه دفاع از ايـن نظريـه نپرداختـه اسـت و ن صراحت به گاه هيچخلقت، 
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عرفـانى و ذوقـى در  هـای گرايش سبب ؛ ولى بهصراحت دفاعى از اين نظر يافت بهايشان 

 آرایبرداشتى وحدت وجـودی از  توان مى، اش در دوره دوم زندگى ويژه وی، بهشه اندي

دت وجود از نظر غزالى قابل ارائه است كـه گمان تقريری از وح بىالبته . ايشان ارائه داد

به بيانى ديگر شايد بتوان گفت كه آنچـه  ؛سازگاری بيشتری با انديشه كلامى داشته باشد

اسـت و  )panentheism( انديشـه خـدافراگيردانى ،شه دينـى داردقابليت سازگاری با اندي

ويژه در  و شايد نوعى وحدت شهود را بـه) pantheism(خدايى  توان مفهوم همه كمتر مى

انديشه كسى كه هنوز در سنت كلامى اشعری قرار دارد، با ديگـر آرای ايشـان سـازگار 

  .قلمداد كرد

  )ص وجودتشخّ  وحدت يا(مفهوم خدا در انديشه غزالى . 4

 ىلامـكگرا در ادامـه سـنت  ش و سـنتيكـ راسـت یركـمتف عنوان بـه سـو كياز  ىغزال

م كه مورد قبول سنت حـاكد ده ىاز خداوند و صفات او ارائه م ى، مفهومىكمسل یاشعر

ور در كصـفات مـذ متشـخص و بـا ىه براساس آن خداوند خالقكاست  یلام اشعركبر 

 صـفاتىگر يد یو دارا یو ابد ىات، ازليعالم به جزئ خالق جهان، ، يعنىاتيقرآن و روا

ن اعتقـادات موجـب طـرح يهمـو  )يـهثمان یقـدما(ه است آمد یلام اشعركه در كاست 

كسـانى البتـه . شان شده اسـتيا آرایو رد  فيلسوفانمعتزله و  سویاز  ىالات فراوانكاش

 دانـد مىن مصـطلح سـبب فاصـله از اشـاعره، اشـعری را بـه غزالىمانند كوجيرو ناكامورا 

بيشتر به جهت جايگاه سياسى و اجتماعى است كـه او اشـعری  ؛ بلكه)98ص: 1389ناكامورا، (

ايـن . عرفانى در ديدگاه ايشـان دارد آرایفراوان  تأثيركه اين خود بيانگر  شود مىناميده 

از . تر است تا تنزيـه دورانى است كه مفهوم خدا نزد او به تشبيه نزديك ،غزالىدوران در 

از مشـاجرات و  ىدر دوران عزلـت ده سـاله خـود پـس از سـرخوردگ ىگر سو، غزالـيد

دن يـلام و دكـمثـل فقـه و  ىثمـر دانسـتن علـوم ىو پـس از ب ىو جـدل ىلامكمنازعات 

 ىن در اسلام و درانداختن طرحـيعلوم راست یاياح در پىِ فراوان از آنها  یها استفاده سوء

بـروز  ىدر غزالـ ىه نگرش عرفانكر اين دوران انزوا بود برآمد و د ىشه اسلامينو در اند

  . افتي یشتريب
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از غـور در كـلام ، نخسـت چنانچه خود مدعى اسـت غزالىدر سير تحولات انديشه 

بـه  پايـانفلسـفه و در  مباحـثبـه گـاه  آنو  پرداخـتو سپس به انديشـه تعليميـه  آغازيد

تصوف را پسنديده سرانجام نديشه كه در اين سير ا گويد مىخود او . اهتمام كردتصوف 

بينيم و دوران  چنانچـه مـى .)33ص: 1338، غزالـى( و آن را از ميان همه عقايد برگزيده اسـت

، او از مباحث قشری در ديـن بـه معقـولات و در آخـر بـه عرفـان دهد مىاعتزال او نشان 

ونـد نيـز تصـور از خدانوع فكری در او، خود را در  دگرگونىِ و اين يافته است گرايش 

  :دهد نشان مى

  

  تصوف و عرفان ← فلسفه ← تعليميه ← كلام: غزالىسير گرايش فكری 

  

مــا  یبــرا ىغزالــحيــات فكــری از  یديــاز آثــار او در دوران آخــر، افــق جد ىبرخــ

سوره نور از ه نور ير آيتفس در الانوار وة کمشتاب مختصر كن آثار ياز ا ىكيد و يگشا ىم

تـوان دوران غلبـه  فسير او از خدا، صفات خدا و خلقت را مىدر اين دوران و در ت. است

  .ايشان دانست انديشهتصور تنزيهى در مقابل تصور تشبيهى درباره مفهوم خدا در 

فـراوان دارد  تأكيـداو در اين كتاب بر وجه نوريه خداوند و سلب صفات از خداوند 

و ديگر آثـار او  لفلاسـفهتهافت او اين برداشت در تضاد آشكار با آن چيزی است كه از 

ر يژه او بـه تصـور از خداونـد در تفسـينگاه و. توان برداشت كرد در دوران اول ايشان مى

 ىحت ىفراوان گذارده است و برخ تأثيرنيز  یلسوفان بعديعارفان و ف یها ه بر نگاهين آيا

داونـد ه خيدر مورد نور و تشـب ىغزال آرایرا  یاز منابع مهم فلسفه اشراق سهرورد ىكي

د يـعقا یبـه احتمـال قـو« :اند يدن نور دانستهبه نور و تشبيه خلقت خداوند به اشراق و تاب

 حـال عين دراو . ستيناس بخصوص ابن ىمرهون فلاسفه اسلام یاديتا حدود ز یسهرورد

او بـه لحـاظ . اسـت ىم الهيكح كيلسوف و به سخن بهتر يف كياست،  ىصوف كيه ك

. ه قبـل از خـود اسـتيقـت صـوفياتش مرهون بزرگـان طريرو نظ ىدو جنبه الهام روحان

نـد و ك ىاز حلاج نقل قول م. است ىون حلاج و غزاليه گفته شود مدكتر آن است  قيدق

  »بـس مهـم دارد ىات او راجـع بـه نـور امـام نقشـيـدر نظر ىغزالـ وة الأنـوارکمشـتاب ك
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 تـأثير غزالـىه از تعـاليم در بين كسانى از مشايخ صوفيه كـ« .)521ص: 1، ج1362شريف، . م. م(

عـوارف در . الدين سـهروردی را نـام بـرد توان عبدالقادر گيلانى و شـهاب اند مى پذيرفته
   .)299ص: 1353كوب،  زرين( »وجود دارد غزالىهايى از  سهروردی نشان المعارف 

 غزالـىكه از محتوای تفسـير ند معتقد) Alexander Treiger( تريگركسانى مانند البته 

به معنای وحدت وجـود برداشـت  »Monism«توان  مىهم  وة الأنـوارکمشوره نور در از س

توان  مىكرد كه در آن فقط خدا وجود دارد و موجودات ديگر عدم محض هستند و هم 

كه در آن، خدای واحد سرمنشأ و تماميت وجود كرد داشت را بر »Monotheism«مفهوم 

؛ ولـى (Treiger, 2002: p.2) بخشـد ى مـىموجودات ديگر است و به ديگـر موجـودات هسـت

همان وحدت  آيد مىبر غزالى های تفانى و صوفيانه مفهوم خدا و عبارآنچه از مفهوم عر

  .است تر نزديكوجود به معنای خدافراگيردانى است كه به انديشه دينى او 

نگـاه  ،دمـآنيـز خواهـد  وة الأنوارکمشاز متن  يىها و در بخش گذشت هك گونه همان

اثر گذاشـته  عارفانگرفته تا  فيلسوفانات بر اخلاف او از ين آير ايدر تفس ىانه غزاليفصو

ر قرآن داشته اسـت، بـر گسـترش يدر تفس یه وك یا انهيعارفانه و صوف يژۀاست و نگاه و

از . اسـتبسـيار تأثيرگـذار بـوده در جهان اسلام  ىذوق یها و فلسفه ىعرفان یردهاكيرو

در جهان متصـلب  ىه غزالك ىاسيت سيكرد كه به جهت مصون ادعا توان مىديگر  سوی

د عارفانـه يابراز عقا ينۀاز طرف او، زم آران ياسلام آن دوران داشته است، طرح آزادانه ا

 ىگرچـه او هرگـز خـود را صـوف. رده اسـتكـجـاد يرا ا ىاشراق یها انه و فلسفهيو صوف

 كيـ عنوان بـهه او كـ یديـجدنگـاه  ىولـ؛ جسـته اسـت ىدانسته و از آنـان برائـت م ىنم

در را ده يـن ايـشـتر ايزمينـه ظهـور و بـروز ب ،رده اسـتكش مطرح يك راست یگرا سنت

  .آن روز اسلام فراهم كرده است یايدن

كـه حتـى از اتهـام  رفـتدر تفسير نوريه از خداوند و خلقت او تا حدی پيش  غزالى

حجاب نورانى و ظلمانى را كه نور و ظلمت و  مسئله. الحاد و مجوسيت نيز در امان نماند

 ،او در تفسير آيات نور و احاديث مربوط به حجـاب بـين انسـان و خـدا بيـان كـرده بـود

  .)249ص: 1353كوب،  زرين( شددستاويزی برای انتساب او به مذهب مجوس 

به بررسى تصوير خدا در اديان مهـم جهـان  شتابكدر كه ) Keith Ward( كيث وارد
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و تفسير ويـژه او از سـوره نـور  غزالىتفكر  ن متفكران اسلامى نيز بهاز ميا ،پرداخته است

بـه بررسـى نگـاه  ،»پـرده و خداوند نور بـى غزالى«پرداخته و در بخش  وة الأنوارکمشدر 

و طبقات مختلف و متكثر محجوبان از نور الهى  یويژه او به تصور خداوند و صفات بار

  . پردازد مى

ى بر نفـ ىشان مبنياعتقاد ا فيلسوفان،بر  الفلاسـفه تهافتدر  ىغزال های اشكالاز  ىكي

 مبـدأ یده بـرااار بودن اثبات علـم و قـدرت و فلاسفه در محال« :صفات از خداوند است

ه صفات زائـد بـر كم يدان ىما م. اند ردهكين اتفاق ا رز بيه معتزله نكاول اتفاق دارند، چنان

ن يا ،ن صورتيپس در ا .شود ىافته ميز بودن آنها دريدر ذات و صفت دو چ ؛ذات است

ن امر موجب يرا ايز توانند باشند؛ ىن آن ميه مقارن با ذات هستند، عكصفات به اعتبار آن

ى صـفات بـر نفـ ،ن جهـتيو بد شود و آن محال است ىالوجود م ثرت در ذات واجبك

های  صـفتدانـيم  اين درحالى اسـت كـه مـى .)152ص: »الف«، 1363غزالى، ( »اند ردهكاجماع 

منسوب به خداوند بارها در قرآن آمده است؛ او مهربان است و بخشنده، و خـالق و حـاكم 

و  ) 2: اخـلاص(نيـاز اسـت  بى ) 30: انسـان(حكيم است و دانای مطلق  او .)3: حمد( روز جزاست

واقـع از ديـدگاه كـلام اشـعری  در .آيات ديگر كه به صفات خداوند اشاره دارد یبسيار

 آيـد مىای حاصـل ن هـيچ دشـواری. شود مىباورانه فهميده  يافته و اراده فرديت االلهّٰ خيلى«

اين برداشت از وجود خداست كه مبنای سـنت  و (Ward, 1993: p.118) »جز به ارادۀ خداوند

نيـز خـود را  غزالـىمسلكى در جهان اسلام را شكل داده اسـت و  اشعری كيشى و راست

در ايـن دوران  غزالـىبـه همـين جهـت تفسـير  ؛انـدد متولى تبيين و توجيه اين سنت مـى

  .شود شدت تمثيلى و تشبيهى مى به

د ما را به سمت توان مىاين تفسير و تبيين از خدا و خلقت  روشن است گونه كه همان

ايـن را  تـوانيم مىواقـع   آيـا بـه« :از اسلام سـوق دهـد) dualism( انگارانه دوگانه برداشتى

مثابه دو واقعيـت از اسـاس مجـزا  اميم كه خداوند و جهان را بهی بنانگار شكلى از دوگانه

. ؟ خداوند چيزی ديگر و از همـان نـوع در مقابـل جهـان نيسـتدهد مىدر برابر هم قرار 

بنابراين اين جهان تنها وجـود از  اساساً مستقل و مجزا از خداوند دارد؛جهان نيز وجودی 

د نـوعى از توانـ مىايـن . ود اسـتنوع خود اسـت و خداونـد هـم مقولـۀ ديگـری از وجـ
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در مقابل تفسير سنتى از خداوند و صـفات  ىغزال ىول، )ibid: p.126(انگاری باشد؟  دوگانه

و  ىه خداوند به نور واقعـير سوره نور و با تشبياز خداوند در تفس یريباری در ارائه تصو

نـور  ىه تجلـكـبل ،سـتنديه در واقـع نـور نكـ ىرواقعـيغ یگر موجودات به نورهايه ديتشب

وحـدت  ىرد و بـه برداشـتيـگ ىانگارانـه فاصـله مـ ن برداشـت دوگانهيهستند، از ا ىواقع

 حقيقـت درچيـز  وقتى چنين ببينيم كـه هـيچ. يابد مىش يگرا ىاز خداوند و هست یوجود

انگاری  ، دوگانـهسـتهمۀ وجود صرفاً مـديون او نياز از االلهّٰ باشد و د مستقل و بىتوان مىن

ــده ا ــه يــك قالــب  تأكيــدز كلــى برآم ــان االلهّٰ و جهــان ب ــادی مي ــودن بني ــر روی ديگرب ب

  .)ibid: p.120( دهد مىانگارنه تغيير شكل  وحدت

  اش و پــس از دوران عزلــت، گــرايش غزالــى بــه تصــوف در دوره دوم زنــدگى

  طبع چيــزی نيســت كــه حتــى بــرای مخافــان و دشــمنان متصــوفه قابــل انكــار باشــد و بــه

  منــدی غزالــى بــه مبــاحثى ماننــد وحــدت وجــود را البتــه بــا قهچنــين گرايشــى زمينــه علا

واضح است كه غزالى با . تفسيری كه با مبانى شريعت درتضاد نباشد، فراهم آورده است

توجه به جايگاهش در شرايط سياسى و اجتماعى آن دوران، همواره خـود را از متصـوفه 

ف غزالى مبتنى بر علـم، عقـل مفسران غزالى نير تأكيد دارند كه تصو. مبری دانسته است

و التزام بر قواعد دين است و صرفاً از نوع زهد به دنيـا و دوری از شـرور و گناهـان دنيـا 

های خـود هرگـز عقـل را رد  از نظر مفسران غزالى، او در انديشـه. )96ص: 1987تامر، (است 

ى كوشـيده نيز از معيـار عقلـى بهـره بـرده و حتـ تهافت الفلاسفهاو حتى در . نكرده است

است در تبيين انديشه فلسفى و دينى خود عناصر عقلى را بـا عناصـر قلبـى ممـزوج كنـد 

  . )29ص: 1959الغزالى، (

  شناخت خداوند. 5

الهـى اسـت و  افعالشناخت خدا، صفات و  ،ترين موضوع الهياتى در هر دين الهى اصلى

مبحث، راه شـناخت  در اينر مهم معرفت دينى در هر دين است و اين سه عنصر از عناص

را  غزالـىهـای مهـم  خداوند يكى از مباحث مهم هر انديشمندی است و يكى از دغدغـه

 .D. B( برخــى ماننــد مــك دونالــد كــه حالى در .نيــز ايــن موضــوع شــكل داده اســت
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Macdonald ( دانـد مىراه معرفت الهى را عرفان و تجربيـات عرفـانى  غزالىمعتقدند كه، 

طريـق  غزالـىمعتقد اسـت كـه از نگـاه ) D. Z. Baneth( بانث .دز .برخى ديگر مانند دی

 ديگرانـى ماننـد وات ،عقلى برای شناخت خداوند اهميت والاتـری دارد و در ايـن ميـان

)W. M. Watt (آميخته بـاهم و يـا  را هر دو طريق عقلى و عرفانى غزالىكه ند بر اين نظر

  .)Abrahamov, 1993: p.141( داند های مختلف قابل اعتنا مى در زمان

  كيــث وارد بــا تبيــين مفهــوم خــدا در اديــان مختلــف و مقايســه آنهــا بــا يكــديگر و

در مراتـب : دهـد مىر را ارائـه يـبنـدی ز تقسـيم ،مشکوة الأنـواردر  غزالىسپس برداشت 

كـه  واجد سطح نمادهای الهام شـده اسـت در وهلۀ نخست شخص«درك از تصور خدا 

همــراه بــا خصوصــيات بســياری از كمــال مطلــوب  مشــروط بــه فرهنــگ خــود هســتند و

؛ رود مـى، شخص به سطح مفـاهيم فلسـفى مسئلهبا غور در . شود درك مى... واجتماعى 

در اينجا شخص . تر معرفت مندسازی تصورات و تجميع آن در سپهرهای فراخ نظاميعنى 

يـد بع. الوجودی از جـنس مفهـوم برسـد ممكن است به ذاتى غيرمتجسد يا كمـال واجـب

وقـوعش مـانعى برابـر  ولـىورزی قـرار گيـرد،  است كه اين مفهوم بتواند موضـوع ديـن

پرستى واقعـى اسـت و بيـانگر معنـای واقعيـت اساسـى اسـت كـه بخشـى از حقيقـت  بت

، نـه رسـد مىدر نهايت، شخص به رهاكردن همۀ مفاهيم . شده است شده يا الهام مكشوف

ايـن ورای « يت لازم درك بشـری؛ بـا بيـان اينكـهابا انكار كف ؛ بلكهبا ابطال يا نفى ساده

» كننـده ، پوشـيده شـده در انبـوهى از نـور خيره»درك ماست؛ اين واقعيت ورای ماسـت

)Ward, 1993: p.131(   

كيشى از اسلام و كـلام  است تجربه اتحاد صوفيانه را در سنت راست كوشيدهغزالى 

ان منحـرف يقـول خـودش از صـوفه تلاش فراوان دارد بـه كاسلامى بگنجاند و ضمن آن

خداوند و نحـوه خلقـت از شان در ارائه تصور يانه ايگرا ولى از نگاه وحدت ،ديجو یتبر

بـه توضـيح دربـاره ذات نـور و  مشـکوة الأنـواردر فصل اول و دوم  غزالى .رديگ مىبهره 

. بـرد مـىهای فلسفه افلاطـونى بسـيار بهـره  پردازد و در اين تفسير از تمثيل مراتب آن مى

كنـد تـا درك بهتـری از خلقـت بـه  تمثيل نور و استفاده از آن در غزالى به او كمك مى

هـا  نور ظاهر بالذات و مظهر للغير است؛ در واقع هنگام ديـدن رنـگ. خواننده منتقل كند
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كنـيم كـه آن  بينيم و تصـور مـى آن را نمى ،ولى از شدت ظهور ،نور اصالت واقعى دارد

  .)82ص: 1964الغزالى، (دارد فقط رنگ است كه وجود 

او در بخشى از اين كتاب با استفاده از تمثيلى مشابه با تمثيل غار افلاطـون، تبيينـى از 

دهد كه برای فهم ديدگاه او در مـورد خـدا و رابطـه او بـا مخلوقـات  مراتب نور ارائه مى

ی واقعـى نـور و مـابقى نورهـا را بـه معنـا دانـد مىاو نور واقعى را خـدا . خواهد بود مفيد

ّ  داند؛ مىن ين آنها به منبع تر نزديك« :داند مىى نور حق و ظهور مراتب آن بلكه صرفاً تجل

شكل ترتيب ايـن نـور را در . زيرا از حيث رتبه برتر است ؛اول، به نام نور سزاوارتر است

بر ديوار  ای ينهای، برابر آي خانه  عالم دنيا درنيابى مگر بر اين فرض كه نور ماه را از روزن

در ذهن تصور كنى كه از آن نور بر ديوار مقابل ديگر مـنعكس شـود و سـپس از آن بـر 

پـای  در اين تمثيل كـه ردّ . )52ص: 1364، غزالى( »كه زمين روشن شود ای گونه به ؛زمين افتد

بـودن وجـود خـدا و  بر واقعى غزالىتمثيل غار و تمثيل خط افلاطونى قابل رؤيت است، 

دارد و ناگفته پای در عقيـده وحـدت وجـود  تأكيدوجود ديگر موجودات  بودن اعتباری

بر تو روشن است كه نام نور شايسته نور اول و اعلى است كه نـوری برتـر از «: گذارد مى

تنهـا وجـود  ،بـه همـين ترتيـب .)53ص: همـان(» رسد او نيست و نور از آن به ساير اشياء مى

ی از هسـتى ا تنها به اعتبار ارتباط بـا او بهـرهواقعى در هستى خداست و موجودات ديگر 

لا إلـه إلا «معتقد است عارف واقعـى بـه جـای  وی رو هميناز  دارند وگرنه عدم هستند؛

 »لا هو الا هـو«توحيد عوام و  »لااله الا االلهّٰ «از نظر او . دهد سر مى» لا هو إلا هو«ندای » هو

در  غزالىمانند ونسك معتقدند كه نظر برخى  .)14ص: 1363نژاد،  كيايى( توحيد خواص است

فلـوطين در كتـاب  تابش نور برگرفتـه از افكـار و آرایتفسير خداوند به نور و خلقت به 

ولى عبدالرحمن بدوی اين نظر را قبول ندارد و معتقد اسـت كـه ونسـك  ،تساعات است

ره بـرده بهـ »علـم الهـى فـارابى«از رساله  غزالىدر اين مبحث مبالغه كرده و ممكن است 

و ايـن بـه نظـر  »در هستى چيزی نيست جـز خداونـد«: گويد مى غزالى. )15 ص: همان( باشد

هرچيـزی جـز او را چـون ذاتـاً « :گويـد مىوی . آيد مىانگاری  ترين شكل وحدت كامل

كار وی تمركز روی جنبـۀ نيازمنـدی مـاهویِ چيزهاسـت  .اعتبار كنيم عدم محض است

افرادی كه به شناخت ايـن نـور نائـل . )Ward, 1993: p.120( كه يعنى آنها عدم محض هستند
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ند كـه هـيج وجـودی جـز حقيقـت كن مىاند در بازگشت از عروج خويش اعتراف  آمده

و چيـزی جـز وجـود االلهّٰ از آنهـا برجـای  هكثرت اشيا به وحـدت رسـيد. واحد را نديدند

  .)ibid: p.121(ه است نماند

روی اتحـاد  ،تگى مخلوق به خالق پافشاری كنـيموابس بربينيم هرچه بيشتر  چنانچه مى

ّ  غزالىدر نظر . ايم كرده تأكيد ى مستقيم خداست و اين برداشت از خـدا مـا را جهان تجل

های  بـا تقسـيم افـراد و نحلـه غزالـى ،حـال در ايـن ميـان. دهد به وحدت وجود سوق مى

كدام بـه  است كه هرپردازد و معتقد  وند مىهای ايشان از خدا مختلف در دين به برداشت

او ميان سطوح مختلف بصيرت نسبت . نحوی در پشت حجاب درك خداوند قرار دارند

ترين سـطح، كسـانى جـای دارنـد كـه در  در پـايين. شود مى قائلبه وجود خداوند تمايز 

اند كه در حجابى آميخته از تاريكى و نور  سطح بعدی كسانى. اند شدهتاريكى قرار داده 

  . اند كه پشت نور الهى و تاريكى عقل هستند رين افراد كسانىهستند و بالات

بـا اسـتفاده از حـديث معـروف  مشـکوة الأنـواردر فصل سوم از  غزالىتوضيح اينكه 

هـا برگيـرد شـكوه ذاتـش  پيامبر كه خدا را هفتاد پرده از نور و ظلمت است و چون پرده

پـردازد كـه از  ه ظلمـت مـىبـه توضـيح طبقـات محجوبـان بـ ،ديده هر بيننده را بسوزاند

 برخى محققان ماننـد مـونتگمری وات. شوند ىم یبند مين تقسيتر ترين تا واصل محجوب

به ايـن دليـل كـه محتـوای آن را بـا  اند؛ كردهترديد  مشکوة الأنواردر اصالت فصل سوم 

در  ،نددان مىمبانى انديشه اسلام سنى كه توحيد را به معنى نفى شرك و نه وحدت ذاتى 

 زيـرا كند؛ تأييد مىولى شواهد متعدد اصالت اين فصل را ، (Watt, 1949: p.5)عارض است ت

، دهـد مىدر مقدمه كتـاب برخـى مـوارد را بـه فصـل سـوم ارجـاع  غزالىآنكه  بر  افزون

بنـابراين در  ؛انـد اين فصل را نيـز در نسـخ خـود آورده ،غزالىين نسخ به زمان تر نزديك

  . ود ندارداصالت اين فصل ترديدی وج

: اند طبقه اول محجوبان به ظلمت محض هستند كـه شـامل چهـار دسـته غزالىاز نظر 

طبقـه . نفس، طالبان مال و ثروت و طالبان جاه و مقـام یملحدان، مشغولان به خود و هوا

ه كـ یا دسـته: اند ه خود شـامل سـه دسـتهكدوم محجوبان به نور مقرون به ظلمت هستند 

دسـته دوم . رای مراتـب هسـتندان ديـاپرستان تا ثنو ه از بتكت منشأ ظلمتشان حواس اس
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ت و عوارض يجسمان رانكه از مجسمه تا منكاند  اليمحجوبان به انوار مقرون به ظلمت خ

اسات يمقرون به ق ىشوند و دسته سوم محجوبان به انوار اله ىم بندی آن جز فوقيت مرتبه

ه بـه يچـه تشـب ،ه در صـفات خـداينـوع تشـبقائلان به هر  ىند؛ غزالا كيفاسد و تار ىعقل

طبقـه سـوم  .دانـد ىن دسـته ميـرا از ا ىرانسـانيه بـه صـفات غيو چـه تشـب ىصفات انسـان

 ىغزالـ. ردكـتوان شـمارش  مىه درجات آن را نكهستند  ىمحجوبان به انوار محض اله

ه بـه ك ىگروه مثلاً  ؛ندك ىاد مي ىمختلف فلسف یها ر نام از مشربكن طبقه بدون ذيدر ا

ا يـو ) نيامشـائ(انـد  نـوع خـودش قائل كواسـطه ملـ  آنها بـه كها و تحر ى آسمانفراوان

ه بـه كـبل ،ق مباشـرتيـنه بـه طر ،ل استك كند پروردگار متعال محرا ه قائلك ىگروه

ه همه محجوب به انوار محض ك یگريد های گروهو ) نيفلوط احتمال به(ق امر مطاع يطر

  .هستند

ات كـه همـه امـور و حركـار شده است كه بر آنان آشكستند طبقه چهارم واصلان ه

ر يـغ ىه در هسـتكـهستند  ىسانكشان ياميان ن مقام در يبالاتر گردد و ىبه االلهّٰ برم كافلا

 ىن به نوعرا قائلا ىقيواصلان حق ىغزال ،ن جهتيبد .)92-83صص: 1364، غزالى(نند يخدا نب

  .داند ىه محض خداوند ميوحدت وجود و تنز

  داشت وحدت وجودی از آرای غزالى بر. 6

در توصـيف خداونـد بـه صـفات تنزيهـى و صـفات  د العقائد فی التوحیـدعقواغزالى در 

صفات هفتگانه خداونـد يعنـى  پردازد و در ادامه همان سنت اشعری، مىتشبيهى خداوند 

نها و تمام آ كند الهى را بررسى مىحيات، قدرت، علم، اراده، سمع و بصر، كلام و افعال 

كوشـد صـفات  مىدر اين كتـاب  یو .)97-95ص: 2، ج1971الغزالى، ( داند را قديم و ازلى مى

منجـر  الهـى بر عرش را به نحوی تبيـين كنـد كـه بـه جسـمانيت تشبيهى همچون استوای

 اش كه او تا پايان عمر خود را متكلم دانسته و به علت جايگاه شخصـيتىدانيم  مى. نگردد

صراحت ابـراز  دوران، تغيير در آرای خود را بهآن مناسبات سياسى احتمال به جهت  بهو 

 ی نـدارد؛وحـدت وجـود نظـرصـراحت دربـارۀ  به هرگـز ،نداشته است؛ به همـين دليـل

نظر صريح و تند ايشان در مورد ارتداد اهـل فلسـفه بـه اقتضـای  ،برای مثال كه گونه همان
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بسا لازم بود از لحاظ اخلاق پژوهش  يافته باشد و چه بايست تعديل مى شمدوره دوّ  آرای

احتمـال بـه  بـهسفانه اين امـر ى فلسفه دلجويى داشته باشد كه متأای از اهال و اخلاق حرفه

  .انجام نشده است گفته پيشدلايل 

مخالفت ايشان با اهل تصوف در مسائل مختلف از جمله  سبب بنابراين ممكن است به

، اظهار نظر رسـمى و شـفاف نداشـته باشـندبحث وحدت وجود نيز بارۀ نظريه حلول، در

ايشـان در مـورد  آرایدارد و  در پـىلـوازمى  طبع بـههر موضعى در مباحث علمـى ولى 

نوعى برداشت وحدت وجودی از خلقـت را  عمل درتشبيه خلقت و مراتب خلقت نوريه 

  . حتى اگر گوينده مدعى آن نيز نباشد ؛به دنبال خواهد داشت

نوعى وحدت وجود از فحوای كلام غزالى، تشـديد گـرايش  يكى از دلايل استنباط

تحت  ويژه به آغازغزالى از . ستودوم فكری ا ويژه در دورۀ بهغزالى به عرفان و تصوف 

 تـر پيش گونـه كـه همانولـى  ،برادرش احمد غزالى گرايشى به عرفان داشـته اسـت تأثير

ی او عمـق و تكامـل دوم فكـر رايش در سـير تحـولات غزالـى در دورۀگفته شد اين گـ

خود را بـا صـوفيه مصـطلح البته در اين دوران نيز غزالى تلاش دارد فاصله . بيشتری دارد

طريقتى كه او بدان گرويده، نه طريقت غلات و افراطيون است و نه طريقـت « :نگاه دارد

مكتبـى . بلكـه مكتبـى ميـان ايـن دو گـروه اسـت اعتقادنـد؛ يه كه به قواعد شرعى بىاباح

تصـفيه  ؛ بلكـهنزد او تصوف فقط اسـتغراق در حـالات روحـانى نيسـت. و متعادل معتدل

عبـادی و ( »باطن و تمسك به آداب شريعت و اخلاق نبـوت هـم در ايـن راه اهميـت دارد

  .)217-215ص: 1390احمدی، 

نيز نوعى وحـدت وجـود اسـت؛  مشکوة الأنواربنابراين برداشت از مباحث غزالى در 

مشـکوة ت اين نظر را بيان نداشته است، ولى لوازم بيانات غزلى در صراح گرچه غزالى به
غزالى نهايت معراج عارف را وصول . چيزی جز نوعى وحدت وجود نخواهد بود الأنوار

به فردانيت محض دانسته اسـت و رسـيدن بـه مملكـت فردانيـت را آخـرين مرحلـه سـير 

  .)80ص: b1964الغزالى، (عارفانه شخص دانسته است 

ديگـر كنند و برخى  ترين دشمن فلسفه قلمداد مى غزالى را بزرگنمونه، برخى برای 

غزالى ديگر نتوانست در جهان اسـلام قـد  تهافت الفلاسـفهعقيده دارند كه فلسفه پس از 
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. داشـت تأكيـدگرايـى  حال غزالى در تمام سير انديشه خود بـر عقـل اين ، ولى باعلم كند

از نظر غزالى عقـل حـاكمى اسـت كـه هرگـز معـزول  گونه كه استاد دينانى فرمود همان

غزالى در اوج عشق و مستى نيز شأن عقل را در نظر دارد و  .)322ص: 1370دينانى، (شود  نمى

رسد و جايگـاه آن بـالاتر  گرچه عشق فراتر از مرتبه عقل مى ؛داند بردار نمى آن را تعطيل

ين نقطه تمايز غزالـى بـا صـوفيان و ود و اش ىولى اين مسير نيز به مدد عقل انجام م ،است

نـد و در ايـن نه ىباطنيانى است كه در مسير ايمانى خود عقل و شـريعت را بـه كنـاری مـ

بنـابراين اگرچـه در تـاريخ اسـلام او را  ؛مراتب برای عقل و شريعت منزلتى قائل نيسـتند

ف نظر رايـج خود برخلا آرایحال او در ارائه  اين د، بانا اصلى فلسفه قلمداد كرده دشمن

ن گونـه كـه از وات از مفسـرا همان. هرگز عقل را معزول ندانسته است ،متكلمان اشعری

  .غزالى ذكر شد، غزالى در طريقت ايمانى خود ميان عقل و عرفان جمع كرده است

  گيری نتيجه

كيشـى  بخشـيدن و تبيـين كـلام راسـت ای طـولانى كـه متـولى اعتبـار دوره پس از غزالى

پـذيرش كـه بـه بـود از خداونـد و صـفات او  ىلامـكو  كخش یريتصو اشعری و ارائه

و  ىعرفـان ىقـيطر ىساله انـزوا و طـ نيز پس از يك دوره ده، انجامد مىخدای متشخص 

ولـى ناخواسـته متـأثر از  ،های صـوفيانه دوری گزينـد تلاش داشت از برداشـت ،انهيصوف

كـلام در ص و متفـرد و از خـدای متشـخ يافـتنگاهى عرفانى به وحدت وجود گرايش 

وضوح قابـل مشـاهده  تفسير عرفانى از دين كه در انديشه غزالى به. فترگاشعری فاصله 

گفـت  تـوان مىهمواره با نوعى برداشت وحدت وجودی از عالم آميخته اسـت و  ،است

انديشه عرفانى در هر دينى را بدون تقرير وحدت وجـودی از هسـتى تبيـين  توان مىكه ن

  . كرد

داند  كه غزالى در انديشه خود همواره بر عقل تأكيد داشته و آن را حاكمى مى آنجا از

ای كه مباحث ذوقى و عرفانى در انديشـه او بـروز و  شود، در دوره كه هرگز معزول نمى

گيرنـد،  ای كه عقل و ذوق در كنار هم قـرار مى ظهور بيشتری يافته است، يعنى در دوره

فكر كلامى اشعری فاصـله گرفتـه و بـا تفكـر اشـراقى و شود كه با ت ای متجلى مى انديشه
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توان انديشه افلاطـونى  از آيه نور مى غزالىدر تفسير . كند عرفانى قرابت بيشتری پيدا مى

و تمثيل غار او را مشاهده كرد كه در آن مراتب مختلف نور را از نور اعلـى تـا نورهـای 

ايـن تصـور از . ما رسـيده اسـت توان ديد كه پس از چند انعكاس به رؤيت تر مى ضعيف

. توان آشكارا در انديشه فلسفه سهروردی و حتى صـدرا رصـد كـرد خدا و خلقت را مى

ای داشـته اسـت؛ بـرای مثـال مولانـا در  غزالى در گسترش اين انديشه فلسفى نقش ويـژه

مشـکوة  از های غزالى بهـره بـرده اسـت و ميردامـاد نيـز برای تبيين اين نظر از مثال مثنوی
غزالـى با اشاره بـه  فتوحات مکیهالدين عربى نيز در  محى. غزالى بهره گرفته است الأنوار

  وضـوح نشـانِ  اين موارد اسـتناد بـه غزالـى به .كند مىاز او تمجيد  گاهىی او ها انديشهو 

انديشه اشراقى و عرفانى او در انديشـمندان پـس از غزالـى از جملـه سـهروردی در  تأثير

  .تاسلامى اس فلسفه

در دوره  ويژه بهايشان  آرایچنين برداشتى از مفهوم خداوند و خلقت با ديگر بسا  چه

غزالى در سير تحولات فكری خود  رسد مىولى به نظر  ،اول فكری ايشان در تضاد باشد

در ميان اين دو برداشت در كشاكش بوده است و در آخر موضع صريحى ابـراز نداشـته 

چـه از انديشـه  زالـى در دوره دوم عمـر خـود هرشـد غ گفتـه گونـه كـه همانولى  ؛است

بـه چنـين برداشـتى از خلقـت  وشـده  تر به انديشه عرفـانى نزديـك كلامى فاصله گرفته،

  .شده است تر نزديك

ديـد كـه  تـوان مى ديگـر نيـزرا در انديشـمندان  غزالىسير تحول فكری در  گونه اين

در او تفكر وحدت وجودی غلبه  ،اشدب تر نزديكهرچقدر انديشه متفكر به حوزه عرفان 

به خدای  ،شود تر نزديكنهايت به كلام  ن به سمت فلسفه و درو هرچقدر از عرفا يابد مى

پـس از يـك دوره  غزالـىايـن سـير انديشـه در . شود مىمتشخص و متمايز گرايش پيدا 

برخـى  كه حتـى برخـى در انتسـاب ای گونه به ؛قابل مشاهده است صراحت بهانزوا  سالۀ ده

پس از اين تغييـر نگـرش،  غزالى رسد مىبه نظر اند؛ هرچند  كردهترديد  غزالىآثار اخير 

احتمال متأثر از فضای  بهكه آن هم  كند مىانديشه پيشين خود را رد ن صراحت بهكماكان 

  . سياسى و اجتماعى حاكم در زمان او باشد

احيای انديشـه ايـران باسـتان و حتى  نوری های راه را برای فلسفه غزالىانديشه پسين 
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بـر ضـديت بـا كه غلبه تفكر اوليه او در تاريخ تفكر اسلامى  دليل سفانه بهكرد كه متأباز 

كـه  گونه همان .تر آن فراهم نشـده اسـت امكان بروز جدی است، عقلانيت و فلسفه مبتنى

ز برداشـت او ا ،مدارانـه نزديـك باشـد هر متفكری كه به انديشه كلامى شريعت گذشت

هستى و وجود خداوند آميخته با نوعى تشخص وجود و تمـايز وجـود واجـب بـا وجـود 

هـر همچنـين . پـذير نيسـت امكانممكن است و جمع اين نوع انديشه بـا وحـدت وجـود 

فلسـفه اشـراقى و تفكـر عرفـانى تقـرب  ويژه بهكه به انديشه فلسفى  اندازه هرانديشمندی 

اصـولاً در  زيرا ؛ى گرايش بيشتری خواهد داشتاتحادی از هست ، به برداشتداشته باشد

ی عرفانى نوعى وحدت وجود نهفته است و انديشه عرفانى بـدون تفكـر ها انديشهتمامى 

حال ممكن است ايـن نـوع تضـاد . وحدت وجودی امكان تبيين هستى و خلقت را ندارد

غزالـى  امـام محمـدمشاهده شود كه نمونه آن در ايـن مبحـث نيز  متفكردر انديشه يك 

  .است
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